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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
1 - برقرار و دایر - این داستان روایت عشق 

پسر گیو و دختر افراسیاب است
2 - مضاعـــف - بـــا »متـــل« آید - یکـــی از مناطـــق زیبای 

گردشگری استان گیلان
3 - فلز تمدن - بانو - الهه عقل - ژنرال جنگ‌های انفصال

4 - سالخورده - خاندان - گود
5 - ناسزا گفتن - پوشش شرعی زنان - انبازی

6 - پسوند خواستن - معاشرت - مقام و منزلت
7 - ثقل - اندازه لباس - مرتبه نظامی

8 - خودآرایی - جانوری با ظاهری مهیب - نت میانی
9 - خانم - احتیاج - آیین‌ها، رسم‌ها

10 - سرحددار - عاشق شدن - فناوری اطلاعات
11 - چند وکیل - اسم دخترانه - ضمیر دوم شخص جمع

12 - فراموشی - پارو - عجله کردن
13 - از خواهران برونته - نوعی جامه - باد خنک - نقشه فرنگی

14 - جرأت داشتن - زیستگاه - خانه ساحلی
15 - اثر عاشقانه و عارفانه جامی - فلز سکه‌زنی

 عمود ي:   
1 - مترسک - محقق ســـاختن حداکثر توانایی‌های بالقوه 

فرد توسط خودش
2 - ماچ - وزیدن - عدد توحیدی - یک نوع کشتی

3 - الفبای عمران - اثر،علامت - وسیله پرواز - خاک نرم
4 - شیفته و علاقه‌مند - دوش - ولخرجی

5 - ایســـتگاه پیک‌هـــا - غربـــال و الک درشـــت - نوعی 
اسباب‌بازی

6 - تمدنی باستانی - شهری توریستی در گیلان - کنار »صندلی«
7 - غـــول برف‌هـــا - آتش‌ســـوزی - وینگر/مهاجـــم فولاد 

خوزستان
8 - از محصولات آرایشی - پروانه - پیشوند فقدان

9 - شعله آتش - نام زنانه - کلمه درد
10 - واحـــد اختلاف ســـطح الکتریکی - حرف‌های ناســـزا 

می‌زند - دختر خالدار
11 - شامگان - رودی در شمال ایران - زمستان عربی

12 - نوشتن ادبی - اصفهان قدیم - پرآب‌ترین رود جهان
13 - مساوی - آوانس - شمشیرزن - دهن‌کجی

14 - نام »ورن« ‏نویسنده فرانسوی - برادر آبادانی - چسب 
برق - تصرف

15 - بازیگر »بی‌همه‌چیز« )1400( - کشور کعبه کوهنوردان

   افقي:
1 - به ذهن افکندن - دانشمند زیست 
محیطی مدرن و مخترع فرضیه بزرگ 

جهان ابر ارگانیسم
2 - کاشف وراثت - پول خارجی - غذای ایرانی

3 - ماضی شدن - دستگاه تنفسی جانوران آبزی - نور کم 
- ناخن چارپا

4 - تیمی در کالچو - دو یار هم قد! - رها
5 - تلفظ حروف - کوب - آتش شعله‌دار

6 - ورزش هیجان‌انگیز - شوره زار - خجستگی
7 - محور - زن گندمگون - منزلت

8 - عدد عنقا - اثر تاریخی شیراز - ستون بدن

9 - راه‌ حل - محله‌ای در تهران - کشتی جنگی
10 - همراه چین! - سنگ کبود - شرع و کیش

11 - مخترع هواپیما - خودروی ملی - بازگشت صدا
12 - عشیره - مخفف نه از - نام »پوتنته« بازیگر آلمانی

13 - گشاده‌روی - سنگ معدنی - کشـــوری در قاره سیاه - 
گزیده چیزی

14 - بزرگ‌تر از قلوه ســـنگ - بازیگر فیلم »درخشـــش« - 
بیسکوئیت سبک

15 - بازیگر فیلم »گودزیلا« - پیمان نظامی آسیایی

 عمود ي:   
1 - شب پیش رو - سریال محمدرضا آهنج

2 - شــهری در »انگلیس« - ناراحت - ویتامین انعقادی - 
جرقه آتش

3 - طول بدن - اول امری - کشور »نایروبی« - رنجوری

4 - گاز طبیعی مایع‌ شده - هدف فوتبال - فیلمی از احسان 
عبدی‌پور

5 - فیلم درام »کلود شابرول« - ستاره کم پیدا - خواب کودکانه
6 - کارگر کشتی - دیاگرام - جوی

7 - همان یورش - فرمانروایان - قاتل
8 - میخــوش - بازیگــر فیلم رو بــه اکران »افســون‌نزده« 

)2023( - ویتامین انگور
9 - اندازه لباس - فریادی از فرط شادی - عیب

10 - چغندر پخته - صبح زود ادبی - فدراسیون جهانی شنا
11 - کفش چرمی - آن که با کسی رقابت می کند - قدر و قیمت

12 - سازی زهی و آرشه‌ای - نام آذری - انگل بیماری گال
13 - نــت منفــی - غذایــی لذیذ - گاز روشــنایی - پســوند 

نسبت
14 - مردم - والده - نوعی شیرینی - مقابل »نازک«

15 - رهبر »کره شمالی« - ناموس و اعتبار

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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زمانی برای التیام درد

کمک به آسیب‌دیدگان یک خشونت خانگی

ترانه بنی‌ یعقوب
گزارش‌نویس

برادران گلجان او را وقتی که 
15 ساله بوده در هـــــرات به 

مردی شوهر دادند که 20 سال 
از خودش بزرگ‌تر بود: »زن 

و بچه اولش را هم ول کرد و 
خرجی نمی‌داد. من را هم 

این جور بدبخت و بیچاره 
کرد. همه‌اش می‌گفت 

باید برگردیم افغانستان. 
روز اسیدپاشی یک مرتبه 
رفتارش خوب شده بود. 

اصلًا دعوا نمی‌کرد، برخلاف 
همیشه یک میلیون پول به 

من داد و برای خانه گوشت 
خرید. گفتم این مرد چقدر 

خوب شده. آن شب زود 
خوابیدم فکر کنم قرص 

خواب به من خورانده بود

»ما آرزو می‌کنیم قربانی تازه‌ای در انجمن‌ 
را نزند، شاید تنها انجمنی در کشور باشیم 
که دلمان نمی‌خواهد عضو جدیدی داشته 
باشــیم. اما همین الان 17 نفر از کسانی که 
تا به حال پای‌شان به انجمن نرسیده بود، 
برای ویزیت آمده‌اند.« محسن مرتضوی، 
قربانــی اسیدپاشــی و عضــو هیــأت مدیره 
انجمــن حمایــت از قربانیــان اسیدپاشــی 
اینهــا را در روزی می‌گویــد کــه 17 قربانــی 
جدیــد از شــهرهای مختلــف کشــور بــرای 
ویزیت و تعیین‌وقت جراحی به محل این 
انجمــن مراجعــه کرده‌انــد. انجمن پیش 
از ایــن بیــش از صد قربانــی دیگر را هم در 
سراســر کشور شناســایی کرده است. زمانی 
قربانی‌ها بیشــتر زن بودند امــا الآن تعداد 
مردان قربانی هم کم نیســت، مثل پسری 
کــه چنــد ســال پیــش طعمــه اسیدپاشــی 
نامــزد و همدســتش شــده یــا پســر جوانی 
که پدرزنش به ســر تا پایش اســید پاشیده. 
قربانی‌ها دور تا دور نشســته‌اند و منتظرند 
تا نوبت معاینه‌شــان برسد. یکی صورتش 
را بسته، دیگری دستش را باندپیچی کرده 
و یکــی هــم عینــک دودی بــه چشــم زده. 
اســید رحم نــدارد، می‌ســوزاند و می‌برد... 
این معاینه‌های پزشکی به‌صورت منظم و 
رایگان در انجمن انجام می‌شود و بسیاری 
از قربانی‌ها بر همین اساس نوبت جراحی 

می‌گیرند.
گلجــان تاجیــک 39 ســاله، اهــل کشــور 
افغانستان یکی از قربانیان اسیدپاشی است 
کــه بــرای اولین بار بــه انجمن آمده اســت. 
گلجــان و بهــاره دختــر11 ســاله‌اش قربانی 
اسیدپاشــی شــوهرش شــده‌اند. شــوهر 70 
ســاله روی صورت‌شــان اسید پاشــید و بعد 
هــم ناپدید شــد. او اصرار داشــت گلجان و 
بچه‌هایش را با زور به افغانستان برگرداند، 

چــون معتقــد بــود طالبــان ســر کار آمده‌ و 
حالا دیگر وقت بازگشت به وطن است، اما 
گلجان کــه 20 ســال در ایران زندگــی کرده، 
مخالفــت می‌کنــد. شــوهرش هیچ‌وقت به 
او کمــک خرجی نداده بود و او طی ســال‌ها 
توانســته بود در شــهریار کرج برای خودش 
کارهای موقت دســت و پا کنــد؛ از کار کردن 
در بــاغ‌ و مزرعــه و چیــدن میوه و ســبزی تا 
کار کــردن در خانــه مــردم. او می‌دانســت 
بازگشــت به افغانســتان بعد از 20 سال جز 
آوارگــی، دربه‌دری و بی‌پولــی برای خودش 
و فرزندانش ســودی ندارد، اما این حرف‌ها 
به گوش شــوهرش خــوش نیامد. دخترش 
بهاره هم از اسیدپاشــی پــدر در امان نماند 
و بخشــی از صورت و دستانش آسیب دید. 
از اردیبهشــت ســال گذشــته گلجان به فکر 
دوا و درمــان افتاد امــا ازکارافتادگی و بدون 
بیمــه درمان خیلی ســخت اســت و حالا به 
کمــک انجمــن و خیــران دل بســته اســت: 
»بــاور کــن دفعه اول کــه بیمارســتان بودم 
مرخصــم نمی‌کردنــد، چون پول نداشــتم 
هزینه بیمارســتان را بدهم. شوهرم هم کلًا 
گم شد، هرچند همان موقع هم پولی به ما 

نمی‌داد.«
بــرادران گلجــان او را وقتــی که 15 ســاله 
بــوده در هــرات به مــردی شــوهر دادند که 
30 ســال از خــودش بزرگ‌تــر بــود: »زن و 
بچه اولش را هم ول کرد و خرجی نمی‌داد، 
مــن را هــم این جور بدبخــت و بیچاره کرد. 
همیشه‌ می‌گفت باید برگردیم افغانستان. 
روز اسیدپاشــی یک‌مرتبــه رفتــارش خــوب 
شــده بــود. اصــاً دعــوا نمی‌کــرد، برخلاف 
همیشــه یک میلیون پول به من داد و برای 
خانه گوشــت خریــد. گفتم این مــرد چقدر 
خــوب شــده. آن شــب زود خوابیــدم، فکــر 
کنــم قرص خواب به من خورانده بود چون 
نسبت به روزهای دیگر خیلی زود خوابیدم 
تا اینکــه یک‌باره احســاس کردم ســوختم. 

اول فکــر کــردم تــوی آتــش هســتم و دارم 
می‌ســوزم که دیدم او بالای ســرم ایســتاده. 
لباس پوشــیده بــود و کفش هــم پایش بود 
و داشــت اســید روی ســینه‌ام می‌ریخــت، 
برای همین قلبم آسیب دید. از خیریه پول 
گرفتــم برای درمان و تا می‌توانســتم قرض 
کــردم. الان هم غروب به غروب دو بدهکار 

دم خانه ایستاده‌اند.«
داستان صیاد نورعلی به قول خودش با 
همه فرق دارد؛ از کوهدشــت لرستان آمده 
و بارهــا تأکیــد می‌کند قربانی کــه می‌گویند 
درســت خود خــود او را می‌گوینــد. نورعلی 
اسیدپاشــی  قربانــی  چهارشنبه‌ســوری  روز 
دخترخاله و همدستش شد: »می‌خواستیم 
از  قبــل  روز  ســه  درســت  کنیــم.  عروســی 
عروسی با نامزدم یعنی دخترخاله‌ام خرید 
می‌کردم که یک پســری رویم اســید پاشــید 
و فــرار کــرد. عمــداً روز چهارشنبه‌ســوری را 
انتخاب کرده بودند که به چیزی شک نکنم. 
مــن هم واقعاً فکر می‌کردم طرف دیوانه یا 
الکلــی بــوده که ایــن بــا را ســرم آورده، اما 
19 روز بعــد از اسیدپاشــی پلیس فهمید که 
جریــان از چه قرار اســت. بعــد از این ماجرا 
نــکاح را فســخ کردم.اگر همــان اول به من 
گفته بود کس دیگــری را می‌خواهد، خودم 
کنار می‌کشــیدم و هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها 

نمی‌افتاد.«
بینایی یکی از چشــم‌های صیــاد در این 
حادثه از دســت رفته و صورتــش هم کاملًا 
ســوخته. به‌قول خــودش هر بلایی ســرش 
می‌آمد از این اتفاق بهتر بود چون خلاصی 
از این مشــکلات ممکن نیســت. نه‌ تنها در 
پنج ســالی کــه از ماجــرای اسیدپاشــی‌اش 
می‌گــذرد یــک روز کار نکرده بلکــه مدام در 
به در مطب این پزشــک و آن پزشــک بوده 
اســت: »البته پیگیــر پرونده‌ام هــم بوده‌ام. 
من روســتا زندگی می‌کنم ولــی این اتفاقی 
که در شــهر برایم افتــاد، بدترین کار ممکن 

در حــق یــک فــرد اســت. مــن هرگــز فکــر 
نمی‌کــردم چنین اتفاقی برایــم بیفتد و اگر 
پلیس دوربین‌ها را چک نمی‌کرد هیچ‌وقت 
باورم نمی‌شد کسی به عمد چنین بلایی به 

سرم آورده است.«
اعضــای یــک خانــواده پیــش یکدیگــر 
و  زن  مــادر  خانــواده،  دامــاد  نشســته‌اند؛ 
اسیدپاشــی  قربانــی  کــه  خانــواده‌ای  پســر 
پدرزن، شــوهر و پدر شــده‌اند. یک ماجرای 
باورنکردنی. محسن شکری، داماد خانواده 
بیــش از بقیــه آســیب دیــده و حــالا که یک 
ســال و پنــج مــاه از حادثه می‌گــذرد نیمی 
از بدنــش گوشــت اضافــه آورده: »پدرزنــم 
دســت بزن داشــت. بعــد از آخریــن دعوا، 
مادرزنم را از خانه بیرون انداخته بود. چند 
روز بعد که مادرزنــم را بردم از خانه لباس 
بــردارد، ناگهــان حمله کــرد و روی همه ما 
اســید پاشید. مادرخانم و برادر خانمم هم 
تــوی ماشــین بودند. با من مشــکل خاصی 
نداشــت. هیچ‌وقت فکر نمی‌کــردم چنین 
کاری کنــد.« محســن بعــد از ایــن حادثــه 
کارش را از دست داد. او یک تکنیسین برق 
موفق بــا درآمد خوب بود اما بعد از حادثه 
هســت و نیســتش بر باد رفــت و میلیون‌ها 

تومان خرج درمان کرد و همچنان هم باید 
بارها و بارها جراحی شود.

رضــا محمــدی، پســر خانــواده کمتــر از 
بقیه آســیب دیده چــون موقع اسیدپاشــی 
چند لایه لبــاس تنش بــوده. اورژانس تا به 
محل حادثه آنها رســید با ســطل دو لیتری 
آب شست‌و‌شوی‌شان داد؛ مفیدترین کار در 
همان لحظات اول برای از بین بردن اســید 

و کمک به آسیب کمتر.
ناهیــد مرادی زن خانــواده می‌گوید این 
مرد همــه ســال‌های زندگــی‌اش بداخلاق 
بــوده و دســت بــزن داشــته اما او بــه خاطر 
آبرو و دو بچه‌اش تحمل می‌کرده و آخرین 
بــار کــه کتــک بــدی خــورده بــا پســرش به 
خانه دخترش رفته اســت تا مدتی پیش او 
بمانند: »همیشــه بــا همه ما رفتار خشــنی 
داشــت و بداخلاقــی می‌کرد. اگــر می‌گفت 
حرف نزنید، ما نباید حرف می‌زدیم. من از 
اسیدپاشی بدتر هم از او دیده بودم. جوری 

می‌زد که کارم به بیمارستان می‌کشید.«
کــه  هــم  میمنــت  دوســتش  و  ســمانه 
از مشــهد آمده‌انــد قربانــی هــووی ســمانه 
شــده‌اند: »مــن دلم برای ایــن خانم یعنی 
النــاز هوویــم می‌ســوخت چون چنــد باری 

ازدواج ناموفق داشــت. کاری هم به کارش 
نداشــتم. یــک روز بــا من توی خیابــان قرار 
گذاشــت و با همدســتی یک مــرد روی من 
اسید پاشــید. من که جیغ زدم و روی زمین 
افتــادم، دوســتم میمنت جیــغ زد و کمک 
خواســت به همین خاطرروی دوســتم هم 
اســید پاشــید. مدام چند روز قبــل از حادثه 
بــه مــن زنــگ مــی‌زد بیــا می‌خواهم بــا تو 
حرف بزنم و از شوهرت جدا شوم. خلاصه 
بــا ترفند مــن را به خیابان کشــاند.« زندگی 
میمنت دوســت ســمانه هم بعد از حادثه 
از هم پاشــید و شوهرش برای این همراهی 
و آســیب جدی رهایش کرد و سمانه هم از 
شــوهرش علی جدا شــد. حالا اسیدپاش و 

همدستش در زندان هستند.
17 قربانــی اسیدپاشــی کــه هرکــدام بــه 
نوعــی قربانــی کینه‌تــوزی و انتقام هســتند 
تــا معاینــه پزشــکی  گــرد آمده‌انــد  اینجــا 
شــوند.4 نفــر آنهــا از جمله محســن داماد 
آســیب  پدرزنــش  توســط  کــه  خانــواده‌ای 
جــدی دیده در فهرســت جراحــی ضروری 
قــرار می‌گیرنــد. اعضــای انجمــن حمایت 
از قربانیــان اسیدپاشــی امیدوارنــد، قربانی 

تازه‌ای در انجمن‌شان را نزند.


